
گروه حــوادث /  مرد جوان کــه در اقدامی هولناک پســر خاله اش را 
 به همــراه همســر و دختــر کوچک آنها به قتل رســانده بــود، پس از 
12 ساعت بازجویی انگیزه خود را از این جنایت حسادت عنوان کرد.

مرد جوان که بشــدت درمانده و پریشان حال بود صبح دیروز 
وقتــی در شــعبه هفتم دادســرای جنایــی تهران مقابــل بازپرس 
عباس بخشوده نشست بی مقدمه گفت: »آقای قاضی! لطفاً مرا 
اعدام کنید.« میلاد که صبح یکشنبه در طبقه هفتم برج سپید در 
غرب پایتخت پسرخاله 40 ساله اش را به همراه همسر 37 ساله و 
دختر 6 ساله آنها کشته است ساعتی بعد از سوی پلیس بازداشت 
شــد اما منکر ارتکاب قتل ها بود تا اینکه پس از حدود 12 ســاعت 
تحقیــق از ســوی کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت به 
سرپرستی سرهنگ مسلمی، لب به اعتراف گشود. او در تحقیقات 
مدعی شد که حسادت باعث شده که دست به قتل های ناخواسته 
بزند و از آنچه کرده بشــدت پشیمان و در انتظار قصاص است. با 
اعتراف متهم وی برای بررســی وضعیت روحی و ســلامت روانی 

اش به پزشکی قانونی معرفی شد.

گفت و گو با متهم

ë چرا دست به قتل زدی؟
باور کنید با برنامه و قصد قبلی این کار را نکردم. حســادت 
کورم کرده بود نمی خواســتم زن و بچه اش را به قتل برســانم. 
امــا الان مــن یک بچه را کشــته ام، چطوری می توانــم خودم را 

ببخشم.
ë روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

قــرار بود آن روز صبح با کوروش برای ســند زدن یک ملک 
به دفترخانه برویم. من بیماری » ام اس« دارم آمپولم را تزریق 
کردم و به کوروش گفتم ســاعت 8 صبح آماده باشــد تا با هم 

برویم. ساعت 10 دقیقه به 8 پشت در خانه او بودم. با دست دو 
ضربه کوچک به در زدم. انگار کوروش پشت در بود، سریع در را 
باز کرد. همان طور که داشت پاشنه های کفشش را بالا می کشید 
شروع به حرف زدن کرد و گفت می خواهد املاک موروثی اش 
را بفروشد و یک خانه در جردن و یک خودروی لکسوس بخرد 
و از آن بــرج بــرود و دیگر برای خودش کار کند. من همیشــه به 
کــوروش حســادت می کــردم، او وضــع مالــی خوبــی داشــت و 
ثروتش بیش از 20 میلیارد تومان بود. یک هفته قبل تلویزیونی 
به مبلــغ 60 میلیون تومان خریده بود. همســرم هم مدام مرا 

سرزنش می کرد که چرا تو مثل پسر خاله ات پول نداری.
ë مگر وضع مالی تو بد است؟

نه. ولی کوروش به غیر از آپارتمان هایی که در این برج داشت 
یک خانه کلنگی و چند آپارتمان دیگر هم بعد از مرگ مادرش 
به او و خواهر و برادرش ارث رسیده بود. پول اجاره خانه ها و حتی 
پول ودیعه ای که مســتأجرها داده بودند نیز دست کوروش بود. 
امــا مادر مــن هنوز زنده بود و پول های ارثیه پدری اش دســت او 
بــود. من هر وقت می خواســتم پول بگیرم باید به ســراغ مادرم 

می رفتم اما کوروش نیازی به این کار نداشت.
ë بعد چه اتفاقی افتاد؟

با کوروش به سمت آسانسور رفتیم و در یک لحظه انگار تمام 
کینه و حسادتی که به کوروش داشتم مرا کور کرد چاقویی را که در 
کیفم بود بیرون آوردم و به گردن او ضربه زدم. نمی دانم من در 
را باز کردم یا کوروش، اما هر دوی مان به داخل آپارتمان کوروش 
افتادیم. بــه او چند ضربه زدم و در همین هنگام دخترش وارد 
پذیرایی شد. بچه گریه می کرد، نمی دانم بچه را چطوری کشتم؛ 
صدای همسرش از سمت اتاق خواب می آمد، او را هم با چاقو 

به قتل رساندم و از آپارتمان خارج شدم.

ë بعد چه کردی؟
به سرایدار گفتم که خون جلوی در ریخته است برو تمیزش 
کــن. بعد به پارکینگ رفتم و آنجا را ترک کردم. ماشــینم را در 
منطقه آریاشــهر متوقف کردم و تصمیم گرفتــم مقداری پول 
بــردارم و به کردان بــروم. در همین هنگام بــرادرم زنگ زدم و 
گفت ماجرای کوروش را شــنیده ای. خودم را به ندانستن زدم، 

بعد دایی ام زنگ زد و از من خواست برگردم.
ë چرا به محل برگشتی؟

بــا خودم گفتم کســی مرا ندیده اســت. چطــوری می توانند 
ثابــت کنند که قاتل من هســتم. خودم را بــه بی اطلاعی زدم و 

به خانه برگشتم.
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برخورد پلیس با سگ گردانی و شیشه دودی خودروها
گروه حوادث / رئیس پلیس راهور ناجا از برخورد پلیس با سگ گردانی، صدای 

بلند و موسیقی های ناهنجار و شیشه دودی خودروها خبر داد.
ســردار ســیدکمال هادیانفر با اشــاره به برخــورد پلیس بــا ناهنجاری های 
اخلاقی اظهار کرد: در کشــور اســلامی ایران ســگ گردانی، دودی کردن شیشه 
خودرو و صدای بلند و موسیقی های ناهنجار معنی ندارد و پلیس با این موارد 

برخورد خواهد کرد. 
ســردار هادیانفر درباره وضعیت قربانیان تصادفات رانندگی در کشور نیز 
گفت: به ازای هر ساعت حدود دو نفر در جاده های کشور به دلیل تصادف جان 
خود را از دست می دهند و اگر به ازای هر نفر فوتی شش یا هفت مصدوم را نیز 
در نظر بگیریم آمار قابل توجهی می شود کما اینکه در سال گذشته 17 هزار و 
18۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دادند و 3۶۵ هزار نفر نیز مصدوم 
شــدند که خســارت هر جانباخته حوادث رانندگی ۵.2 میلیارد تومان اســت و 
این رقم خســارت قابل توجهی است که مستقیم و غیرمستقیم به کشور وارد 
می شــود. وی ادامه داد: بیش از 33 دســتگاه در حوزه حوادث ترافیکی دارای 
مســئولیت هســتند و در این میان ســهم ناجا کمتر از 1۹ درصد است اما چون 
پلیس در این زمینه پیشــگام اســت و دغدغه جدی دارد این تصور ایجاد شده 
که فقط پلیس مســئولیت دارد و تمام این موارد بر عهده پلیس است. سردار 
هادیانفــر همچنین گفت: امــروز ۵1 درصد جانباختگان حــوادث رانندگی در 
صحنه تصادف، جان خود را از دست می دهند که برای جلوگیری از تصادفات 

ما به فرهنگسازی نیاز داریم.
ë جریمه عابران پیاده

 رئیس پلیس راهور ناجا همچنین از طراحی سامانه ای برای جریمه عابران 
پیاده خبر داد و گفت: سامانه ای طراحی کرده ایم که براساس کد ملی و چهره 
افــراد می تــوان اگر عابرپیاده تخلف کرد، او را شناســایی و جریمه کرد. به گفته 
رئیس پلیس راهور ناجا، می توان این طرح را با همراهی شــهرداری تهران به 

شکل پایلوت اجرایی کرد.

جزئیات مرگ دو پسرخاله در روستا
گروه حوادث /خانواده دو پسر بچه روستایی که هنگام بازی بر اثر ریزش دیوار 
روی سرشان جان باخته اند این ماجرای تلخ را فقط یک حادثه دانسته و اظهار 

داشتند شکایتی در این باره ندارند.
 مادر یاسین توکلی 11 ساله - یکی از قربانیان حادثه - در گفت و گو با خبرنگار 
حوادث »ایران«، درباره علت این حادثه عنوان کرد: روز جمعه 23 خردادماه 
من به اتفاق پســرم یاســین به خانه پدرم در روســتای دودانگه ولیدچال رفته 
بودیم. یاســین با پســرخاله اش محمدمهدی قربانی که 10 ســال داشت برای 
بازی به حیاط خانه عمویم که دیوار به دیوار خانه پدرم اســت رفته بودند اما 
دقایقی بعد به خاطر باز و بسته کردن زیاد در آهنی ناگهان دیوار بر سرشان آوار 
شــد و هر دو جان باختند. حکیمه با انتقاد از برخی رسانه ها که خبر فوت پسر 
و خواهرزاده اش را نادرســت منتشــر کرده بودند، خاطرنشــان کرد: پس از این 
حادثه ما خودمان بچه ها را به مرکز درمانی ســنگده که در نزدیکی روســتا بود 
بردیم و از آنجا نیز هر دوی آنها را به بیمارستان شهدای زیرآب ساری منتقل 
کردند که عملیات احیا جواب نداد و کادر درمانی بیمارستان به ما گفتند هر دو 

به علت ضربه مغزی فوت کرده اند.
وی افزود: مرگ پسر و خواهرزاده ام داغ سنگینی بر دل ما گذاشته اما در این 
ماجرا ما دنبال مقصر نیستیم و من و خانواده خواهرم از کسی شکایت نداریم 

و می دانیم مرگ بچه ها به خاطر یک حادثه رخ داده است.

بار
اخ

 شکایت دختر چوپان جزییات قتل عام خانوادگی در برج سپید
از مرد کارخانه دار

گروه حوادث / مرد کارخانه دار که با شکایت دختر چوپان 
به اتهام تعرض بازداشت شده بود صبح دیروز در شعبه 

11 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از ســال گذشــته بــا شــکایت دختری چوپــان آغاز 
شــد. او پس از ثبت شکایت در توضیح ماجرا به مأموران 
گفت: من و برادرم در شــهرمان چوپانی می کردیم و بعد 
از مدتی تصمیم گرفتیم که باهم به تهران بیاییم. بعد از 
مدتی با این مرد کارخانه دار که دامداری هم دارد و برای 
نگهداری از گوســفندانش به دنبال چوپان می گشت آشنا 
شــدیم و قرار شــد برایش کار کنیم. چند وقت که از شروع 
کارمان گذشــته بود این مرد من را به دفترش دعوت کرد 
و با وعده ازدواج از من خواست تا با او رابطه داشته باشم 
امــا وقتــی مخالفت کــردم به مــن حمله کرد و مــرا مورد 
تعــرض قــرار داد. اوایل برای اینکه شــکایت نکنم به من 
وعده ازدواج داد اما وقتی دیدم به وعده اش عمل نکرد و 

فقط قصد سوء استفاده داشته از او شکایت کردم.
پــس  از اظهارات این دختر و تکمیل تحقیقات پرونده 
آنها به  دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شد و متهم 

صبح دیروز در برابر قضات از خودش دفاع کرد.
این مرد 55 ســاله از همان ابتدا منکر هرگونه تعرض 
بــه دختــر جوان شــد و گفت: زمانــی که من ایــن خواهر و 
برادر را دیدم دلم برایشان سوخت چون نه کاری داشتند 
و نــه جایــی برای ســکونت که مــن هم به آنهــا کار دادم و 
هــم خانه ای که بتواننــد در آن زندگی کننــد. اما آنها پس 
از آنکه متوجه شــدند من وضع مالی خوبی دارم با طرح 
این نقشه تصمیم گرفتند از من اخاذی کنند. در حالی که 

من اصلًا چنین کاری را انجام نداده ام.
در ادامــه دختــر چوپــان گفــت: داخــل اتــاق کار ایــن 
می تواننــد  مأمــوران  بــود  مداربســته  دوربیــن  شــخص 
فیلم هــای دوربیــن را ببینند که آیا من راســت می گویم یا 
نــه. من اگــر دیر شــکایت کــردم به خاطر این بــود که فکر 
می کــردم او قصد ازدواج با مــن را دارد اما وقتی مطمئن 
شــدم خبری از ازدواج نیست شــکایت کردم و به پزشکی 

قانونی رفتم حالا هم من باردارم.
از ایــن رو با دســتور قضات پرونده متهم و شــاکی برای 
انجــام آزمایشــات تکمیلــی و مشــخص شــدن اینکــه آیا 
»دی ان ای« موجــود بر لباس دختر چوپان متعلق به این 
مرد اســت یا خیر به پزشــکی قانونی فرستاده شدند تا در 
جلسه بعد بر اســاس نظریه پزشکان و مستندات پرونده 

حکم لازم را صادر کنند.

حسادتی که خون به پا کرد

گروه حوادث / مرد شــیاد که به بهانه خرید گوشــی تلفن همراه 
از 12 فروشنده بیش از 160 میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود 

دستگیر شد.
به گزارش »ایران«، ســرهنگ کارآگاه قاسم دستخال رئیس 
پایگاه ســوم پلیس آگاهــی پایتخت، در تشــریح این خبر گفت: 
بیســت و پنجم اردیبهشــت امســال مــردی با حضــور در پایگاه 
گفــت، چنــد روز قبل بــرای فروش تلفــن همراهم بــه مبلغ 12 
میلیــون تومــان آگهــی فروش در فضــای مجازی ثبــت کردم تا 
اینکه شــخصی به  نام یونس با من تماس گرفت و گفت، قصد 

خرید گوشی ام را دارد. زمانی که به جلو خانه ما آمد گفت: مبلغ 
را می توان از طریق اپلیکیشن ها پرداخت و با وارد کردن شماره 
حســابم پس از دقایقــی تصویر فیش پرداختــی الکترونیکی در 
گوشی اش را به من نشان داد و اظهار کرد، پیامک بانک را حدود 
یک ساعت دیگر دریافت می کنم، من هم اعتماد کردم و تلفن 
همراهــم را بــه همــراه جعبه اش بــه او دادم. پس از ســاعتی با 
بانک تماس گرفتم و متوجه شــدم پولی به حسابم واریز نشده 
و خریــدار کلاهبردار بوده اســت. بعد از این شــکایت کارآگاهان 
در تحقیقات پلیســی دریافتند، متهم با شناســایی فروشندگان 

تلفن همراه در سایت های خرید و فروش به سراغ آنها می رفته 
و بــا ارائــه تصویر جعلــی پرداخــت الکترونیکی از فروشــندگان 
کلاهبــرداری می کــرده اســت. وی بیــان داشــت: کارآگاهــان در 
مرحله بعدی از تحقیقات پلیسی با شناسایی هویت و مخفیگاه 
متهــم بــا دســتور دادیــار دادســرای ناحیــه 31 تهــران، وی را در 
مخفیگاهش در حوالی بلوار کشــاورز دســتگیر و به پایگاه ســوم 
پلیــس آگاهــی انتقال دادند. متهــم به 12 فقره کلاهبــرداری به 
ارزش 160 میلیون تومان اعتراف کرد و با دستور قضایی و صدور 

قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

کلاهبرداری  به بهانه خرید گوشی تلفن همراه


